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 مشروعيت ولايت پدري صاحب اسپرم
 هاي بنيادي بر طفل متولد از تلقيح مصنوعي حاصل از سلول

1 ستودهحميد

2نيا سيد عبدالحسين موسو�

 چكيده
از از بـادر حـوزه درمــان نابـاروري موضـوعات مهـم يكـي از اسـتفاده اسـپرم حاصــل

آن،نهاي بنيادي سلول روش، جايگاه ولايت پدر با همه آثار از ايـن بر فرزندي است كه
و با مراجعه به منا. آيد به دنيا مي و انتقادي ،ايبع كتابخانه اين پژوهش با روش تحليلي

از سلول بر نوزاد حاصل هاي بنيـادي مـورد بررسـي قـرار داده مشروعيت ولايت پدر را
از. است ، مـرداز ناحية طفل ايجادمنشأ علمي ثابت شده نظر با توجه به اين مطلب كه

در  ولد به صاحب انتسابِ عرفي را نيز ملاكو لغتعرفو بودهفرد منياسپرم موجود
بهدمينطفه و همو مي اند دو فـرض،در ايـن مقالـه، البتـه. شود عنوان ولي طفل تلقي

از آن اسپرم به دست آمده با صاحب تخمك رابطة زوجيت بين صاحب سلول بنيادي كه
اول.و نيز عدم وجود رابطه زوجيت قابل تصوير اسـت  بـر فـرض پـذيرش،در صـورت

از نظر شـرعي فـى الحاق نوزاد، انتساب اسپرم به صاحب سلول بنيادي  ، حدذاتـه به وي
مي، داراي اشكال نيست بر نوزاد ثابت او نيز دوم. شـودو لذا ولايت نيـز بـردر صـورت

نوزاد ملحق به پدر تكـويني عرفاً، فرض پذيرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنيادي 
خ از سلول بنيادي نيز شرعاً ثابت بر طفل حاصل او . واهد بودخود خواهد بود ولذا ولايت

. نسب، باروري، اسپرم، سلول بنيادي، ولايت:واژگان كليدي

و. استاديار دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانـشكده پزشـكي، گـروه معـارف اسـلامي، ايـران؛ تهـران.1
و علوم سـلامت؛ هاي بين رشته پزشكي ايران، مركز توسعه پژوهش دانشگاه علوم اي معارف اسلامي

)sotudeh.h@iums.ac.ir( نويسنده مسئول

)mosavih899@gmail.com( قم:پژوهشگر مركز فقهي ائمه اطهار.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم سال يازدهم، شماره و تابستان(بيستم )1403بهار

 18/08/1401: تاريخ دريافت
 11/04/1402: تاريخ پذيرش



142

/
هم

زد
يا

ال
س

،
كم

وي
ت

يس
هب

ار
شم

،
ان

ست
تاب

و
ار

به
14

03

 مقدمه

و از روش بشر هميشه به دنبال درمان بيماري هـاي هاي مورد ابـتلاي خـويش بـوده

مي، براي بهبودي خود، نوين درماني  اي نابـاروري مـسئله، امـروزه. جسته است بهره

ا نگران و از و، ين رو كننده براي زوجين تلقي شده يكي از مباحثي كه مـورد توجـه

و تبعات  با» هاي نوين توليدمثل روش«ابتلا قرار گرفته آثار است؛ چرا كه اين مسئله

و رشدي فزاينده، هاي زيست پزشكي پيشرفت فناوري   براي درمان نابـاروري يافتـه

و حقـوق آن به عرصه فقه آثار، طبعاً. اي بر آن مترتب شده است نتايج قابل ملاحظه

و موجب بروز پرسشميدهيكشاسلامي نيز و بعضاً شود . گـردد هايي مـي چالش، ها

و تحليل فقهي بررسي خواهد شد ولايت پـدر بـر، آنچه در اينجا با روش استنباطي

باشد كه حاصل تلقيح مصنوعي تخمـك بـا اسـپرمي اسـت كـه از طريـق طفلي مي 

ايـن مـسئله در دامنـه، هـاي ابتـدائيي طبق واكاو. آمده است هاي بنيادي پديد سلول

در يك امر نوين محـسوب مـي، در كشورهاي پيشرفته جهان، بيوتكنولوژي و شـود

و تحقيق  اي براي تحقيقات منسجم فقهي يا حقوقي وجود ندارد پيشينه، هنوز مطالعه

سازي به طرح بحث پرداخته است؛ مقالاتيو آثار علمي موجود بيشتر در حوزه شبيه 

يـا، اكبر ايزدي فرد سازي انساني از علي ند بررسي فقهي وضعيت نسب در شبيه همان

هاي بنيادي از منظر فقيهان معاصـر اي با عنوان ولايت بر فرزند حاصل از سلول مقاله

از اماميه از ابوالفضل عليشاهي كه محتواي مقاله ايشان نيز دربارة شبيه  و سازي بـوده

رو. تار حاضر متفاوت است شناسي كاملا با نوش نظر موضوع  هاي خلأ بررسي، از اين

و همـين امـر كاملاً، فراگير فقهي در جهات مختلف اين موضوع  اقتـضا، عيان است

و با ايجاد هماهنگي مي  درخـور كند تا جهات متعدد اين موضوع بيشتر آشكار گردد

و آموزه بين موضوع شايستهو گـامي،هاي فقهـي شناسي اين مسئله از منظر پزشكي

. مسائل مستحدثه انجام پذيردقات در تحقي اين بازتابجديد در 

و ضرورت اين مسئله نيز از جهت تأثير آن در امـوري هماننـد ولايـت در نفقـه

و مشروعيت نسب است  شناسـي پرداختـه در ابتـدا بـه مفهـوم، در اين مقالـه. نكاح

و سپس ولايت پدر بر نوزاد حاصل از سلول مي از نظر دلالت ادلـه،يهاي بنياد شود

. فقهي آن بررسي خواهد شد
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 شناسي مفهوم.1

 ولايت.1ـ1

»صاحب نعمـت«به»ولي«. گرفته شده است» ولي«واژه ولايت از جهت لغوي از ريشه

معنـا)321ص،15، تـابي، ازهري( به معناي قربو همچنين)365ص،8ج، 1410، فراهيدي(

و داماد معنـا نمـوده ضد دشمنو نزديك شدن را به معناي» الوْلْى«جوهري. است شده

كههرو نيز است و از عهـدا شخصي  ولـى برآيـدآن انجـامةمر كسى را متكفّل گـردد

 بـه معنـىو ولايـت، سلطان معنىبهوِلايت.)2528ص،6ج، 1410، جوهري( بود خواهد

خـلاف«ي بـه معنـايو ولـ» امـارت« ولايت بـه معنـاي همچنين.)همـان( نصرت است

 در علامـه طباطبـايي.)246ص،1ج،تابي، ابن ازيد( شده است معنا»دوست«يعني» دشمن

را صل در معنا»الميزان«تفسير  كه بين دو چيـزهستناداى برداشته شدن واسطه اي ولايت

كهب، است حائل شده و سـپس بـراى، بين آن دو چيزه نحوي غير از آن دو باقى نمانـد

نَـسبى ماننـد، سـتا شـده يكى چيزى به چيز ديگـر اسـتعاره آورده نزد ، مكـانى،قـُرب

و غيرذلك، منزلتى .)88ص،10ج، 1417، طباطبايى( صداقت

سرپرسـتى صـغير بـا رعايـت، مراد از اصطلاح ولايـت نيـز در نوشـتار حاضـر

و 514ص،1ج، تـا بـي، خمينـى( صلاحديد كلى او در امور مالى با نداشتن مفسده است 

و جـد پـدري تـا زمـاني،و از ديدگاه فقهي)390ص،4ج، 1409، گلپايگانى ولايت پدر

و نـاداني يـا  و اگر او ديوانه يا نـادان باشـد است كه طفل به سن بلوغ نرسيده باشد

و صغر چسبيده باشد   يابـد ولايت بر او اسـتمرار مـي، ديوانگي وي به زمان كوچكي

فقدر ابواب.)255ص،9ج، 1418، طباطبـايى(  روايـات متعـددي در حـد، هـي مختلف

كهو استفاضه ، 1409، حـر عـاملي( بر فرزند صغير دارند بر ولايت پدر دلالت ارد شده

.)275ص،20ج

 نسب.2ـ1

چگونگي انتساب طفل به أبوين اسـت، مباحث علمي در احكام وضعي ترين مهماز

و قرابت رحمي، نسب در لغت. كه بر بسياري از احكام ديگر نيز تأثير دارد به ارتباط

و مادر يا هر يك از  به» نسب«، فارس ابن. اطلاق شده است آنهاافراد با پدر معناي را
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و استعمال نسب در انسان نيز از همين قبيل است  ارتباط دو شيء با هم دانسته است

به.)423ص،5ج،ق1404، ابن فارس( ك بـودن معنـاي مـشتر راغب اصفهاني نسب را

و اين نسب عرضي: بر دو گونه است افراد در لااقل يكي از پدر يا مادر دانسته است

و فرزنـد خويشاونديمانند  و نسب طولي مانند ارتباط پـدر  با برادرزاده يا عموزاده

 رو فـردي كـه نـسب او در ولادت مـشخص از ايـن.)801ص، 1412، راغب اصفهانى(

مي مجهول، نيست .ودش النسب تلقي

 آثـاري نـسب بـر قبل از اسلام نيـز با توجه به اينكه در رابطه با اصطلاح نسب

كهمي، است شده مترتبّ  نسب در همان معناي عرفاز شارع مقدس توان ادعا كرد

و در غير اين صورت لازم بود كه معناي آن را بيان نمايد وگرنـه پيروي نموده است

چه بسا نسب شـرعي همـان نـسب، لذاو است وقت حاجت تأخير بيان از مستلزم

مي، شيخ انصاري. عرفي تلقي گردد  
�: والمراد بالنسب«: گويد در تعريف نسبA,�

، انـصارى(»أو تولّـدهما مـن ثالـث، بين شخصين تحدث من تولّد أحدهما من الآخر 

ميان دو فرد است كه به جهـت ولادت وابستگي، مقصود از نسب.)177ص،ب1415

مي،رييكي از ديگ . شود يا متولد شدن آن دو از نفر سوم حاصل

به غير، الغطاء نيز نسب را عبارت از كسي دانسته كه نسب انسان با ولادت كاشف

.)49ص،19ج، 1422، الغطاء كاشف( واسطه يا با واسطه به او منتهي شود

مي، محقق نجفي نيز از: كند نسب را چنين تعريف دوبودن شتركمنسب عبارت

شـود؛ ديگـر منتهـي فـرد به فردي كه طوريبه، يگر در ولادت است همدشخص به

ازو مانند پسر  و يا دو دودمانپدر كه يكي  نتهـيمشخص سوم به نفر ديگري است

بـه، برادر كه نسبت به پدر خويش كـه هـر دو از دودمـان او هـستنددوثلم، شوند

ق نم خويشورابتنحوي كه از جهت عرف نيز .)7ص،39ج، نجفي( ايدي صدق

دو، با روي آوردن به تعريف نسب، اكنون اين امكان وجود دارد كه نـسب را بـه

و مادري تقسيم نمود  و. نسب پدري انتساب طفـل بـه پـدر موجـب نـسب پـدري

.)33ص، 1392، امامي( موجب انتساب مادري خواهد بود، ولادت نوزاد از مادر

و حقـوقي بـين افـراد، خويشاونديايهرابط معناي به نسبنتيجه اينكه تضايفي

و است كه منشأ  كهابدين معن، شود انتزاع مي طفل تولداز؛ يعني تكويني دارد طبيعي
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و مادربا طفلبين، والدين از طفل از پيدايشپسعرف ميعلقهاو پدر نمايد برقرار

. كندو آثاري بر اين رابطه مترتبّ مي

و تخمـك زن منـشأ اعتبـار رابطـهن يك تكو،يعرفدر نگاه  انسان از اسپرم مرد

اوو نوزاد عرف يك رابطه قراردادي بين يعني؛ استنسبي ميوالدين و برقرار نمايد

مي، برادر، مادر، از واژگاني مانند پدر و مانند آن استفاده و شرع نيز همين خواهر كند

.)256ص،29ج، جواهر الكلام، نجفي( مفاهيم عرفي را رد نكرده است

 تلقيح مصنوعي.3ـ1

داخل كردن نطفـه مـرد در تخمـك زن تلقيح يا باروري مصنوعي در لغت به معناي

در اصطلاح بـاروري مـصنوعي همـان اتـصال بـين.)481ص،1ج، 1381، معين( است

و يا هر وسيله ديگر  و اسپرم از راه آلات پزشكي به هـدف، غير از نزديكي، تخمك

و  توان آن را به در هـمو يا مي)12ص، 1378، فاضل لنكراني( باروري است توليد نسل

و  آميختن اسپرم مرد با تخمك زن در رحم وي يا خارج از آن بدون نزديكي طبيعي

.)32ص، 1383، رضانيا معلم( با كمك ابزارهاي پزشكي تعريف نمود

زن شود تـاميهاي پيشرفته درمان نازايي استفاده از تكنيك مصنوعي در باروري

يهـاي بـاروري مـصنوعي بـارور ترين روش يكي از مهم. شود نزديكي باردار بدون

آن است كه به)In Vitro Fertilization(ميخارج رح . شـود گفتـه مـي I. V. F اختـصار بـه

هـاي است كـه فـصل جديـدي در روش لقاح در خارج از بدن همان I. V. F تكنيك

از در ايـن تكنيـك.ودشـ توليدمثل انساني محـسوب مـي  در،يگـذار تخمـك پـس

در تخمكآزمايشگاه و اسپرم ازو شوند مي افتيها از پس و لقاح در خـارج  رحـم

و ديگران( شودمي به داخل رحم منتقلنيجن،نيجنليتشك .)43ص، 1388، رودسري

 هاي بنيادي سلول.4ـ1

مي مادر تمام سلول، هاي بنيادي سلول و هاي بـدن تبـديلد به تمام سلول توانن ها هستند

مي اين سلول. شوند و جايگزين ها ديـده مـؤثر هاي آسـيب شدن با سلول توانند در ترميم

و با توجه به منشأ پيدايش  و بـالغ تقـسيم، باشند و( شـوند به دو قسم جنينـي گلـدوزيان

با.)47و46ص، 1397، پورابراهيم و اعـضاي بافـت در كـه هاي بنيادي كشت سلولامروزه
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يا به توانمي،دن وجود دار جنسي و سپس تخمك بالغ اسپرم  بـا اسـتفاده از روش رسيد

I. V. F نمود كمكناباروريدرمانبه )Takahashi Yamanaka, 2006, p11(.

 شناسي موضوع.2

نا از محققـي برخ ـبـه نحـوي كـه، اسـتي موضوع بهداشت جهانكي مردانينابارور

مييهاينگران م»بحران اسپرم«ورد را در  درصـد15 بـاًيتقر، در حال حاضر. كنندي مطرح

و تقرها از زوج ا12 باًيدر سراسر جهان . متحده نابارور هـستند الاتي درصد از مردان در

 ـجراحـات،يطـيمحيهـاتيمـسموم،يكـي ژنتصي مـردان شـامل نقـايعلل نابارور اي

شي پزشكيها درمان عقشهي هم باًي است كه تقريدرمانيمي مانند درژهيـوبه،يمي منجر به

م ، ستنديني كمك باروري در فناورديمفيها گامتدي كه قادر به توليمردان. شوديمردان

ه در حالرايز؛توانند صاحب فرزند شوندينم ي درمـان نابـاروري بـراي درمانچيحاضر

ــدارد ، مــيلادي2006ر ســالد.)Sujittra Khampang, and others, 2021 , p366( آنهــا وجــود ن

هاي بنيادي پرتوان را گـزارش كردنـد پژوهشگران ژاپني توليد نوع جديدي از سلول

و از اين طريـق راه جديـد گـشوده شدند دهنده توليد مي هاي خود فرد كه از سلول 

هـاي ها را كه با بيان ويروسي چهار ژن مهم پرتـواني در سـلول ها اين سلولآن. شد

 Induced pluripotent stem) هاي بنيادي پرتوان القايي سلول،ه بودندسوماتيك توليد شد

cells, iPSCs (هاي سلول، در اين حالت. ناميدند iPS »تواننـد در شـرايط مـي»خاص بيمار

هـاي بنيـادي سـلول.(Sujittra Khampang, and others, 2021 , p366).آزمايشگاهي تمايز پيـدا كننـد 

و در اين ساليان اخيرداايدهكاربردهاي گستر پرتوان تبديل سلول بنيـادي بـه اسـپرم، رد

, Takahashi ,Yamanaka, 2006( انـد نيز امري است كه دانـشمندان بـه آن دسـت يافتـه  p674(بـه؛

وهيـ اوليهـا سـلول، مانندي اسپرماتوگونيها سلولديتول، از مطالعاتيبرخطوري كه 

. اند را نشان دادهدي هاپلوئدي شبه اسپرماتياهو سلولتي مشابه اسپرماتوسهيثانو

 شده توسـطدي اسپرم توليها فرزندان زنده از سلولدي تولييتوانا، اين تحقيقات

راينيجنياديبنيها از سلولشده مشتقهي اوليايزايها با سلولضهيب ونديپ  مـوش

ا. نشان داده است نيز موشينيجنياديبنيها سلولزي كامل از تماوزيم،نيعلاوه بر

ا. آمده است دست به و انـساننيبـيكيولـوژيبهاي تفاوت، حالنيبا هـا جونـدگان

.)Sujittra Khampang, and others, 2021 , p366( وجود دارد
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NHP يـيزا با اسـپرمي مشابهيكيولوژيبهايسميمكان، رزوسيها ها مانند ماكاك 

جنهي اولنيجن، لقاح، انسان  NHPيـيزا اسـپرميها مدل، مجموعدر. دارندنيو رشد

يـ،رو از اين. جوندگانيها ها هستند تا مدل انسانهيشب شتريب  مـدلكاين تحقيـق

ينابـارور درمان جهتياديبنيها بر سلولي مبتنيها درماني بررسيبراراآلدهيا

م  NHPتوانپرياديبنيها سلولكه داده شده بار نشانني اوليبرا. دهديمردانه نشان

م م ابنديزي تماي عملكرديها به گامت توانندينر  را NHPي هـا تخمـك تواننـدي كه

ك .دننبارور

يهـا سـلول، ماننـدي اسـپرماتوگونيها سلولدي توليگذارتأثير،دي جد مطالعات

 را نـشانديـ هاپلوئدي شـبه اسـپرماتيهـاو سلولتي مشابه اسپرماتوسهيو ثانوهياول

هـاي هاپلوئيـد مـوش توليـد جنـين به طوري كه در سه دهه گذشـته؛)همان( اند داده

و با استراتژي شده هـا از اين سلول (ESCs) هاي بنيادي جنيني سلول، هاي مختلف اند

.)Hui Yang, and others, 2012, p605( اند ايجاد شده

 هاي بنيادي با تخمك صور مختلف تلقيح اسپرم حاصل از سلول.3

ب شددر اين فرض از و، اروري پزشكي كه توضيح آن بيان در خصوص ولايت پـدر

كه: باشد نسب دو صورت قابل بيان مي   صـاحب سـلول بـين صورت اول اين است

ازـ رابطـه زوجيـت، بنيادي كه از آن اسپرم حاصل شده با زن صاحب تخمك اعـم

كه. وجود داردـ دائم يا موقت  صاحب سلول بنيادي كـه بينصورت دوم اين است

و صاحب تخمك رابطه زوجيـت وجـود نـدارد؛ بنـابراين، از آن اسپرم حاصل شده

يك. باشد ممكن است اسپرم از سلول بنيادي شخص اجنبي گرفته شده  تلقيح در هر

مسئله مهم ايـن، هرحالبه. تواند داخل رحمي يا خارج رحمي باشدمي، از اين صور 

 به توانيمرا حاصل شده آزمايشگاهدرياديبنيها كه از سلولياسپرماست كه آيا 

بن همان جنينحوبه، منتسب دانستياديصاحب سلول رانيكه منتـسبهم حاصل

يـ، تا پس از آن به او دانست   نكـهياابتوان ولايت او را بر چنين طفلي اثبـات نمـود

نيانتساب  ذيـلا موضـوع ولايـت؟ولايتي بر اين مولود ندارد،و آن مردستي در كار

و عدم صحت انتساب،مرد مورد بررسـي فقهـي، بنا بر هر دو فرض صحت انتساب

. قرار خواهد گرفت
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در فرض رابطه زوجيت.1ـ3  ولايت پدر

، مـرد جنـين از ناحيـة ايجادمنشأ با عنايت به اينكه از ديدگاه علمي روشن شده كه

 ـپس در فرضي كه بين، استحاصل در مني مرد اسپرم همان ادي صاحب سلول بني

و صاحب تخمك رابطه زوجيت برقرار است  تـوان مـي، كه از آن اسپرم حاصل شده

و تخمكي دانست كه از سلول بنيادي حاصل شده اسـت؛  منشأ تكون جنين را اسپرم

مي، زيرا هر چند كه اصل بر عدم انتساب است  اسپرم حاصل، آيد عرف لكن به نظر

راو لذا داندي مي از سلول بنيادي را منتسب به صاحب سلول بنياد   صـاحب اسـپرم

با»أب«، راغب در مفردات. شمرد عنوان پدر نوزاد برمي به و» والد«را مترادف دانسته

راغـب:ك.ر( اطـلاق كـرده اسـت، اين واژه را بر هر آنچه سبب تكوين شيئي گـردد 

زعپدري را منتعنواني به نام نسب، امر واقعي همان بيانِدرو)57ص، 1412، اصـفهانى 

و مي ننيز شارع كند . استفرمودهردعي از آن

و فرمـوده اسـت وهـو(: خداوند متعال در قرآن كريم به اين موضوع اشاره كرده

فجَعلَـه نَـسباً  ربـك قَـديراًوصـهراًوالَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشرَاً او«)54: فرقـان()كـانَ

ــد، خــدايى اســت كــه از آب و بــشر را آفري ــرار داد و پيونــدى ق ــژاد ــراي او ن و ب

اسـتفاده چنين» خلق«بر» جعل«از تفريع، در اين آية شريفه.»پروردگارت تواناست

هم مي ِيشود كه و ايـني با منشأ واقعـي داراي نسب، شده از آب آفريدهن بشر  اسـت

 از نطفـه خلقـت كـودك نـسب را ريشةهمان برداشت عرفي است كه تأييد، سخن

ميو منشأ داند مي طور كه روايـت اسـحاق نمايد؛ همان آن را نيز امري حقيقي تلقي

: نيز بر چنين دلالتي ظهور دارد: بن عمار از امام صادق

 نمايد مقاربه مردي با زني كه زماني«:ندنقل نموده كه فرمود7 اباعبداالله از راوي

و پس از آن نطفهو حامل و كنيـز مـساحقه نمـود يـكبازن، مرد باشد  حاملـهاوه

و كنيز شلاق مي سنگسارزن، گردد و فرزند به پدر شده حـر(»شـودميالحاقخورد

.)4ح،70ص،28ج، 1409،يعامل

در، نسب، در نتيجه اعتبار محض يا صرف جعل نخواهد بود تا وجود يا عدمش

:فرمايـد مـي، أحـزاب خداوند متعال در آية چهارم سوره مباركـة. اختيار عرف باشد 

اس] واقعي[خداوند پسر خواندگانتان را پسران« و[ين سـخنا.تشما ننموده باطـل
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و خداونـد حقيقـت را مـي شماست] پايه بي و كه بر زبانتان جاري شده است گويـد

آنان را به نام پدرانشان صدا كنيد كه در نـزد. كند اوست كه به راه راست هدايت مي 

و عدالت نزديك .»...تر است خداوند به قسط

و شـود دانسته مـي منتسب به صاحب سلول بنيادي، در اين فرض اسپرم حاصله

و درنتيجـه جنين حاصل از آن نيز همانند ساير اولاد طبيعي تلقي مي بـا ثبـوت شود

از(آثار آن مانند ولايت نيز در ايـن قـسم از بـاروري، نسب شرعي  فرزنـد حاصـل

يا،تر به تعبير دقيق. ثابت است) سلول بنيادي  اطلاقات ادلـه ولايـت پـدر بـر عموم

 بـر تقييـد اطلاقـات يـا تخـصيصو دليلـي شـوند فرزند اين مورد را نيز شامل مـي 

 زوجيـت در زمـان تخمك عمومات نيست؛ چرا كه تشكيل جنين از سلول بنيادي با

و سبب ديگري در اينجا وجود نداشته است والدين رخ آن، داده است تا بتوان بـراي

و شرع نيز اين نسبت را قبول كرده است؛ زيرا كـه فقيهـان  در تلقيح نقشي قائل شد

مي«: اند گفته ؛ 225ص،2ج، 1408،يمحقـق حلـ: نـك(»شود نسب با نكاح صحيح ثابت

.)243ص،29ج،تابي، نجفي

تـرين حـق شـرعي كـودك محـسوب مهـم، نـسب، همچنين بعد از تولد كودك

و امكان نفي ولد نيز براي صاحب سلول بنيادي در اين مي شـكل نيـست؛ مگـر شود

ي از مـرد نبـوده آوري ارائه شود كه اسپرم ناشي از سلول بنياد آنكه بتوان قرائن علم 

اطلاق ادلـه فـراش نـسبت بـه ايـن، با احتساب شرايط، است وگرنه در فرض شك

و انطبـاق ايـن حـديث فرض جاري مي  ، كلينـي( گردد؛ چرا كه با عنايت به استعمال

در فـرض شـك در ايجـاد:توسط امامان معـصوم)2ح، 491ـ 492ص،5ج، 1407

مي، جنين از نطفة شوهر يا بيگانه  خواهـد حكـم حـديث مـذكور نمـي. رددگ روشن

و منتـسب بـودن تعبـدي طفـل بـه  و تنها به بيان حكم ظاهري واقعي را بيان نمايد

.)413ـ 414ص، 1425، سيستاني( پردازد شوهر مي

و، با لحاظ رابطه زوجيت، بنابراين بايد قائل به جواز تركيب جنين از تخمك زن

و نسب طفل نسبت به هر  و صحيح است، يك از دو والد مني شوهر گرديد . شرعي

و، در جريان سريان نطفه، بنابراين تلقيح طبيعي يا مصنوعي هيچ اثري در حقوق ولد

و از ديدگاه عرفي  بر آن دو فرد صحيح» بنوت«و» ابوت«چون عنوان، والدين ندارد
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. همان مرد بر چنين طفلي ولايت پدري دارد، است

در فرض اجنب.2ـ3 ي بودن صاحب تخمكولايت پدر

موردي است كه بين صاحب اسپرم حاصـل شـده از سـلول بنيـادي كـه فرض دوم

تخمك از آن حاصل شده رابطة زوجيت برقرار نيست؛ يعني صاحب سـلول بنيـادي 

در، بنـابراين. است اجنبي، كه از او اسپرم حاصل شده نسبت به زن صاحب تخمك 

در. است گرفته صورت ميان دو بيگانه باروري، واقع و ولايـت پـدر در تعيين نسب

و ديـدگاه. دو ديدگاه وجود دارد، اين فرض  و ولايت ديدگاه اول عدم تحقق نسب

و ولايت است . دوم تحقق نسب

و ولايت: ديدگاه اول.1ـ2ـ3  عدم تحقق نسب

و ولايت در فرض زوجيت در اين فرض كه زوجيت، طبق قول به عدم تحقق نسب

و ولايت هم محقق نمي طريقبه، محقق نيست  همچنـين توجـه بـه. شـود اولي نسب

و نيز با توجـه بـه  و عدم اختلاط نسب دارد اهتمامي كه شريعت اسلامي به خانواده

تنها راه شرعي بـراي، كه عدم علقه زوجيت يا اختلاط نسب است ملاك حرمت زنا 

و لذا مصداق بارز تناسل نام، باروري مياستفاده از زوجة مرد است و شروع زنا باشد

در مورد اين موضـوع نيـز. ضمانت اجرايي آن نيز نفي نسب ناشي از آن خواهد بود 

در، تـشكيل نطفـه، به صاحب سلول بنيادي باشـيم، حتي اگر قائل به انتساب اسپرم 

و از ايـن نتيجة زوجيت نيست بلكه ثمرة تلقيح اسپرم با يك تخمك اجنبي خواهد بـود

تف، رو و تكليفي با عنايت به نوزاد حاصل به خـصوص در صـورت، كيك حكم وضعي

و علم  و فاقد نسب يا ولايت اسـت؛ چنـان، عمد كـه مرحـوم حكم فرزند حاصل از زنا

صرف تولـد طفـل از منـي، نجفي در جواهر معتقد است كه معيار ثابت در نسب شرعي 

و صدق لغوي آن نيست  ناشـي از تكون جنين از مقاربـت صـحيح يـا، بلكه ملاك، مرد

.)398ص،41ج،تابي، نجفي( باشد جزء آن نمي، شبهه است كه اين مورد

و يـا حكميـه البته اگر تلقيح در اثر جهل يا شبهة مصداقيه در اشتباه با همسر شرعي

مي، باشد و چون عنـاوين نـسب در ايـن موضـوع همانند وطي به شبهه محسوب گردد

و بـر آن مترتـب مـي، بر عنوان نـسب كند عمومات ادله ولايت با تطبيق صدق مي  شـود
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و عرفي خود الحاق مي بـه)97ص، 1415،يمـؤمن قمـ( يابد درنتيجه نوزاد به پدر تكويني

و محتمـل نباشـد؛  يعنـي از تـاريخ آميـزش شرط آنكه انعقاد نطفه در اين دوران معقول

ازكم، شوهر تا زمان تولد نوزاد و بيش6تر نگ ماه باذتر از ده ماه .شدشته

به شـوهرِ مـشروع زن منتـسب، طفل بنا بر قاعدة فراش، در صورت شك بالطبع

و به مجرد باروري با مني مرد اجنبي مي شود طفل به صاحب مني منتسب نمي، شود

نويجمع( توان از او نفي نسب كرد يا اصلاً مي .)200ص، 1380، يسندگان از

و ولايت: ديدگاه دوم.2ـ2ـ3  تحقق نسب

و تحقق ولايت ممكن و علـم، است براي اين ديدگاه چنين ادعـا شـود كـه ژنتيـك

و عرف  مي» ابوت«عنوان، پزشكي و در اينجا صاحب را بر صاحب مني صادق دانند

مي، نطفه شخصي است كه اسپرم از سلول بنيادي او حاصل شده است توان در نتيجه

و ويژه آنكهبه، اطلاق پدر نمود، به صاحب سلول بنيادي   از ديدگاه لغـوي نيـز ولـد

. والد حقيقت شرعيه ندارند

از، از نظر فيومي از، پدر،»والد«مراد از،»والده«و و هر چيزي اسـت» ولد«مادر

.)671ص،2ج،تابي، فيومى( كه شيئي او را زاييده است

 اي است كه از نطفه جاندار ديگـر موجود زنده، از نظر لغت» ولد«از نظر بحراني

.)311ص،23ج، 1405، بحراني( از نوع خودش متولد شده است

و نمـو مـي، نطفة مرد پس از استقرار در رحم«: گويد بجنوردي مي كنـد تـا رشد

و قابليت ولوج روح را پيدا نمايد   زمان خروج در گاهآن، خلقت بدني آن كامل شود

آ به او ولد گفته مي و سالم به دنيا چهيدشود؛ چه آن نوزاد زنده ، حال. مرده باشدو

و، شود با فردي كـه از نطفـة او متولـد شـده شخصي كه به او ولد گفته مي نـسبت

مي اضافه آن[ بلكـه؛كند كه امري تشريعي يـا عرفـي نيـست اي پيدا نـسبتي] ريـشة

و والـد، بنابراين. خارجي دارد  ، بجنـوردي(»از مقولـة اضـافه اسـت، نسبت ميان ولد

.)25ـ26ص،4ج، 1389

اي در نظـر معناي جداگانه...و، مادر، پدر، پسر، هايي مانند دختر شارع براي لغت

و آنها، نگرفته است بلكه همان معاني كه مورد قبول عرف است   را امضا نموده است

و كه رجوع بـه چنان. حاكم خواهند بود א�Q/�) אMא��در صورت شك اصل عدم نقل
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مطلب هستند كه شارع همان معاني عرفي را امضا شاهدي بر اين، استعمالات قرآني

ميبه. نموده است  و آيه46توان به آيه عنوان نمونه و آيه37 سوره نجم  سوه قيامت

. سوره مباركه بلد اشاره نمود3

ممكـن اسـت ادعـا.و خاصي نـدارد در نسب نيز شارع مقدس تأسيس جداگانه

در، ود چـون از نظـر مـشهورشـ تكويني خـويش ملحـق مـي»أب«شود كه طفل به 

مي، صورت زنا و بالطبع بقيه بنا)225ص،2ج، 1408، محقق حلـي:ك.ر( شود نسب نفي

مي، بر انطباق شرع با عرف در، مانند بر نسب تكويني خويش باقي كـه صـورتي مگـر

در. ادعا شود لازم است نسب صحيح از فراش صحيح يا توهم آن باشد  لكن حـصر

. بلكه حصر اضافي است، تا اين ادعا درست باشد، حقيقي نيستحصر، قاعده فراش

و جملـة، اين احتمال نيز وجود دارد كه گفته شود الولَـد«مستفاد از أدله فـراش

، آن است كه هر آنكـه زوجيتـي نـدارد)2ح، 491ـ 492ص،5ج، 1407، كليني(»للْفراَشِ

و از سوي ديگر و للعْـاهرِ« ذيل همين روايـت مستفاد از مفهوم، صاحب ولد نيست

. بهره از ولد نخواهد بود آن است كه غير زناكار بي)همان(»الحْجر

آن، اينك و سـقوط بايـد بـه اسـتعمالات،دو در صورت تعارض ميان دو مفهوم

و اطلاقات عرفي رجوع نمود  و استعمالات. لغوي آن نوزاد را فرزنـد، اين اطلاقات

و چنين، كه اين نحوه استدلال شمرند؛ هر چند برمي مبتني بر مفهوم لقب خواهد بود

، حـسينى فيروزآبـادى( شود مفهومي از اضعف مفاهيم در خطابات شرعي محسوب مي 

.)405ص، 1418

و ولايت در مفروض بحث، همچنين عـلاوه بـر آيـاتي ماننـد، مؤيد ثبوت نسب

أصَلابكُِ( أبَنائكُم الَّذينَ منْ همـسران پـسرانتان كـه از ازدواج بـا] نيز[و«)موحلائلُ

ثُـم(و آيـة)23/ نـساء(»]بر شما حرام شده اسـت، نه پسرخوانده[نسل شما هستند 

8�,��جعلَ نَسلهَ منْ  3 3 مهيِنٍ< اءنْ مآن«)م » پـست قـرار دادينسل او را از آبـ، پس از

تعدادي از روايات مانند صحيحة محمد بن مسلم است كـه در رابطـه بـا)8/ سجده(

 با دختر بـاكره، زني شوهردار پس از نزديكي با شوهر خود. مساحقه وارد شده است 

و سبب بارداري او شده است ايـن مـساحقه مـانع الحـاق طفـل بـه. مساحقه نموده

ر روايت محمـد بـند.)168ـ 170ص،28ج، 1409، حر عاملي( صاحب مني نشده است 

أبَيِـه صـاحبِ«: چنين نقل شده7مسلم از امام حسن مجتبي 
�ويردَ الوْلَد إِلَى# 9��3א� W«
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مـشعر، در اين عبـارت» א���#�صاحب«به» أبيه«توصيف واژه.)168ص،28ج، همان(

 يعني ايـن.»א���#�صاحب«به» ولد«العله است در الحاق تمام، است به اينكه وصف 

، يـريظه( العلـه اسـت تمام، به پدر طبيعي خود» ولد«وصف در ترتب حكم به الحاق

.)264ص،2ج، 1387

 نيز بر اين باور است كه تلقيح زن با مني مرد بيگانه مجـاز خويياالله مرحوم آيت

و با چنين كاري و احكام نـسب نيـز، نيست جنين ملحق به صاحب مني خواهد بود

.)43مسأله، 427ص،1ج، 1410،ييوخ( بين آنان ثابت است

مي، البته زن، توان گفت كه در روايت محمد بن مسلم در نقد اين نظر ، شوهر آن

و باروري و انتقال نطفه خود به زن اجنبي و مباشرتي براي مساحقه بدون هيچ قصد

و  او نداشته است؛ لذا مانند اين است كه در آزمايشگاه منـي از شـوهر گرفتـه شـده

آن مني با تخمك زن بيگانه تلقيح شود كه در حكم وطي بـه شـبهه، اطلاع او بدون

و در اين حالت تلقي مي  جنـين بـه مـرد الحـاق، بدون هـيچ اخـتلاف نظـري، شود

و تابع همان عناوينمع. يابد مي الوصف بايد گفت كه احكام شرعي موكول به عرف

و در اين مورد   وانگهي عنوان زنـا هـم بـر اي بر لحاظ خلاف آن نيست قرينه، است

و تخصيص عمومات أدله نيز محتاج دليل مي باشد؛ بنـابراين اين مورد صادق نيست

و لغوي  و ولايت در اين خصوص ثابت خواهند بود، از نظر عرفي هـر چنـد. نسب

عمير از طريق علي بـن أبي نقلِ روايت ابن(كه مستفاد از حديث معتبر علي بن سالم 

و نيز  موجب وثاقـت وي بـه، اكثار روايت يونس بن عبدالرحمن از وي سالم كوفي

به، شده، توثيق عام يا لااقل سبب حسن وي  مثابـه روايتـي معتبـر تلقـي اين حديث

و نيز وجوب عزل بر زاني آن است كه نفس تلقيح تخمـك از نطفـة غيـر) گردد مي

و اصلا نفس بـاروري حـرام ا، همسر شرعي نيز حرمتي مستقل دارد نتفـاي موجـب

و فروعه الفقه، يدجيهيمحمد( نسب باشد  كه؛)29ص،يهالنسب  كـشف مـلاك در حالي

و شايد مقاربت غيـر مـشروع نيـز نفي نسب در خصوص زنا به سهولت امكان ندارد

و تنقيح مناط در نفي نسب  جزء دخيل در نفي نسب باشد؛ يعني تعميم حكم وضعي

آ زنا بر اين موضوع متعسر باشد؛ به  نـسب در زنـا موضـوعي نكـه ديـدگاه نفـي ويژه

و برخي از فقهاي عظيم اجماعي نمي  االله خويي نسب را حتي الشأن همانند آيت باشد
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مي در مورد ولد و تنها برخـي احكـام را ماننـد ارث از ايـن فـرد الزنا نيز ثابت دانند

.)306ص،9ج، 1418،ييخو( اند استثنا كرده

 گيري نتيجه

از، نطفـه صـاحب نوزاد به انتسابِ، ملاك،تو لغ عرفاز نظر اسـپرمي اسـت كـه

مثابه والـد است؛ يعني صاحب سلول بنيادي را به صاحب سلول بنيادي حاصل شده 

و لذا همان مرد نوزاد برمي  حال در ايـنهربه. بر فرزند خود ولايت نيز دارد، شمرند

و ولاي ت او بر فرزند دو صورت مقاله نسبت به الحاق نوزاد به صاحب سلول بنيادي

آن، درصورت اول: مطرح شد وجود رابطه زوجيت بين صاحب سلول بنيادي كـه از

و در صورت دوم  عدم وجود رابطه زوجيـت، اسپرم حاصل شده با صاحب تخمك

بر فرض پـذيرش انتـساب اسـپرم بـه صـاحب سـلول، در صورت اول. بين آن دو 

بهمي، بنيادي و از نظر شرعي فى توان قائل به الحاق نوزاد يعنـى، ذاته حد وي گرديد

و تبعات آن  ، تبـع ايـن الحـاقو بـه داراي اشكال نيـست، بدون در نظر گرفتن لوازم

و ولايت او بـر نـوزاد نيـز ثابـت همان مرد به عنوان پدر آن نوزاد محسوب مي شود

كه، در صورت دوم. شود مي نوزاد عرفاً نيز، رابطه زوجيت وجود ندارديعني موردي

و همان شخص نيز ولي طفل است؛ زيـرا از ديـدگاه  ملحق به والد طبيعي خود بوده

و طبيعتـاً مـوارد ديگـر در ايـن، مشهور فقط نسب حاصل از زنا نفي گرديده اسـت

مسئله بر اساس انطباق شرع با عرف بر صحت نسبي با آثار آن همانند ولايت پدري 

دي باقي خواهند ماند؛ به  و والد حقيقت شرعيه ندارند ويژه آنكه از دگاه لغوي نيز ولد

بنـابراين بـا فـرض پـذيرش. انـدو با همان معاني عرفي در لسان شرع به كار رفتـه 

انتساب اسپرم به صاحب سلول بنيادي در هر دو صـورت رابطـة زوجيـت يـا عـدم 

ولايت پدري نسبت به طفل حاصل شده از فرآيند، رابطه زوجيت با صاحب تخمك 

ميژنتيكي . شودو درمان ناباروري ثابت
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